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 سیروس ابراهیم زاده از آن بازیگرانی 
نبود که برای به یاد ماندن، احتیاج به 
حضور دائمی در قاب داشته باشند. 
سال‌ها از بســیاری از نقش هایش گذشــته بود، از آخرین حضورهایش 
در سینما و تئاتر فاصله گرفته و بخش مهمی از زندگی اش را دور از ایران 
گذرانده بــود؛ با این حــال خبر درگذشــتش در ۸۹ ســالگی و پس از یک 
دوره بیمــاری، یــادآور نام بازیگری شــد که بخــش قابل توجــهی از تاریخ 
تئاتر، رادیو، تلویزیون و ســینمای ایران را تجربه کــرده بود. ابراهیم‌زاده 
دوشنبه ۳۰ شهریور از دنیا رفت؛ اما آنچه از او باقی مانده، بیش از یک 

فهرست بلند از فیلم ها و سریال‌هاست.
ابراهیــم‌زاده متولــد اردبیل بــود و مســیر هنــری‌اش را از تئاتر آغاز 
کرد؛ جایی که بسیاری از بازیگران نســل او، پیش از رسیدن به سینما 

و تلویزیون، با اصول بازیگری آشنا می شــدند. او از سال ۱۳۳۴ در 
تئاتر آناهیتا و با همکاری مصطفی اسکویی فعالیت کرد 

و تجربه کارگردانی را نیز پشــت ســر گذاشت. تحصیل 
زبــان و ادبیــات انگلیــسی در دانشــگاه تهــران، ادامه 
تحصیل در زمینه تئاتر در انگلستان و تجربه تحصیل 
موســیقی در دانشــگاه بیرمنــگام، مســیر او را از یــک 
بازیگر صرف جدا می کرد. علاقه به ادبیات، موسیقی 
و نمایــش بعدها در نــوع حضورش به عنــوان بازیگر 

نیز قابل مشاهده بود.
تئاتــر بــرای ابراهیــم‌زاده یک پیشــینه تزئیــنی در 
کارنامــه نبــود. بخــشی از شــناخت او از بازیگــری در 

همــان صحنــه شــکل گرفــت؛ در نمایش‌هایــی ماننــد 
»اتللــو«، »جعفرخــان از فرنــگ برگشــته« و »ملیحــه«. 
حــتی زمــانی کــه ســینما و تلویزیــون او را بــه مخاطبــان 
گســترده تری معــرفی کردنــد، آن ســابقه تئاتــری در 
بــازی‌اش بــاقی مانــد؛ توجه بــه کلمــه، ریتــم دیالوگ، 
جایگاه شخصیت در موقعیت و پرهیز از بازی بیرونی 
و شلوغ. آخرین تجربه کارگردانی تئاتر او »لازاروس« 
بــود کــه ســال ۱۳۷۶ در مجموعــه تئاتــر شــهر روی 

صحنه رفت.
ســینما برای ابراهیــم‌زاده با »حســن کچل« علی 
حاتمی آغاز شد؛ فیلمی که سال ۱۳۴۹ ساخته شد. 

پــس از آن، کارنامــه او در ســینما شــکل متنــوعی 
پیدا کــرد. »ســتارخان«، »کمال‌الملک«، »هتل 

کارتــن«، »چهــره«، »همســر«، »تحفه هــا«، 
»مجســمه«، »مســافر ری«، »شــمعی در 

باد«، »مکس«، »شــام عروسی«، »تله« و »سوغات فرنگ« تنها بخشی 
از فیلم هایی هستند که او در آنها بازی کرد. این فهرست نشان می دهد 
که ابراهیم زاده خود را به یک نوع نقش یا قالب مشخص محدود نکرد؛ 
از فضای تاریخی و جدی تا کمــدی و اجتمــاعی، در تجربه های متفاوت 

حضور داشت.
اما اهمیت بازی او فقــط در تعداد و تنوع آثارش خلاصه نمی شــود. 
ابراهیــم‌زاده اغلب بازیگری نبود که قرار باشــد بــه تنهایی بار 
یــک فیلم را بــر دوش بکشــد. در بســیاری از آثــار، نقش او 
مکمل بود، اما »مکمل« بودن به معنای کم اهمیت بودن 
نبود. او می توانست به یک نقش فرعی شخصیت بدهد، 
بدون اینکه با اغراق، توجه تماشاگر را به خود جلب کند. 
در ایــن جنــس بازیگــری، بازیگــر قرار نیســت همیشــه 
خودش را نشان دهد؛ باید شخصیت را نشان دهد.
تلویزیــون فرصــت بیشــتری بــرای دیــده 
»گالش هــای  کــرد.  فراهــم  او  شــدن 
مادربــزرگ«، »ولایــت عشــق«، »عطــر 
گل یــاس« و »کاکتــوس« از جملــه آثــار 
تلویزیــونی کارنامــه او هســتند و در 
ســال های بعــد نیــز در »آشــپزباشی« و 

»ساختمان پزشکان« حضور پیدا کرد.
دربــاره ابراهیــم‌زاده البتــه نمی تــوان 
از صــدا و بیانش گذشــت، اما نــه به این 
معنا که او را به »صدای خاص« محدود 
کنیــم. صــدا بــرای او یــکی از ابزارهــای 
بازیگری بود. ســابقه رادیویــی‌اش که از 
دهــه ۴۰ آغاز شــد، در کنار تجربــه تئاتر، 
باعــث شــده بــود کلام را جــدی بگیــرد. 
نــوع ادای جملــه، مکــث و کنتــرل لحــن 
در بــازی او اهمیــت داشــت و حــتی در 
نقش هایــی کــه فرصــت زیــادی بــرای 
نمایش توانایی هایش نداشت، از طریق 
بیان و رفتار می توانســت شخصیت را از 

حالت تیپ خارج کند.
یــکی از نشــانه های روشــن ایــن جایــگاه، 
جایزه‌ای اســت که بــرای »مومیایــی ۳« دریافت 
کرد. ابراهیــم‌زاده برای بــازی در این فیلــم تندیس 
زریــن بهترین بازیگــر نقــش دوم مــرد را از چهارمین 
جشــن خانــه ســینما گرفــت. »نقــش دوم« همــان 

محدوده ای بود که او بارها در آن نشان داد می توان بدون قرار گرفتن در 
مرکز قاب، به یکی از اجزای مهم یک فیلم تبدیل شد.

ابراهیم‌زاده فقط بازیگر نبود. نویسندگی، ترجمه و فعالیت در حوزه 
نمایش نیــز در کارنامه‌اش قرار داشــت. این وجــه از زنــدگی حرفه‌ای او 
تصویر کامل تری از هنرمندی به دست می دهد که بازیگری را از مطالعه 
و ادبیات جدا نمی کرد. شاید همین است که در بازی او، کلمات معمولًاً 
صرفاًً برای جلو بردن قصه گفته نمی شدند؛ بخشی از شخصیت پردازی 

بودند.
آخرین فیلــمی کــه از او در ســینما اکــران شــد، »تاکسی نارنــجی« به 
کارگــردانی ابراهیم وحیــدزاده بود. این فیلــم، آخرین حضور ســینمایی 
او در اکــران عمــومی را رقم زد و پــس از آن، حضــورش در ســینما و تئاتر 
کمتر شد. در سال های پایانی زندگی بیشتر دور از ایران بود. با این حال، 
فاصله گرفتن از صحنه و قاب، به معنــای فاصله گرفتن نام او از حافظه 

تماشاگران نبود.
حالا با مــرگ او، بیــش از آنکــه بخواهیــم از پایــان یــک کارنامه حرف 
بزنیم، باید به جای خالی نوعی از بازیگری فکر کنیم؛ بازیگری که از تئاتر 
آمده بود، ادبیات را می شــناخت، رادیو را تجربه کرده بود و در ســینما و 
تلویزیون بــه اندازه‌ای مانــد که چند نســل او را از نقش هــای متفاوت به 

یاد بیاورند.
سیروس ابراهیم‌زاده شــاید در ســال های پایانی کمتر دیده شد، اما 
کم‌دیده شدن با کم‌اهمیت شدن یکی نیست. بعضی بازیگران بخشی 
از حافظه سینمایی ما هستند؛ نه لزوماًً به دلیل یک نقش واحد، بلکه به 
خاطر مجموع حضورشان. آنها ممکن است سال ها از قاب دور باشند، 
اما بازگشــت به یک فیلم قدیمی کافی اســت تا حضورشان دوباره معنا 

پیدا کند.
ابراهیم‌زاده از همین نســل بود؛ نســلی که برای بازیگری فقط دیده 
شدن را نمی خواســت و میان هنر و مطالعه فاصله‌ای نمی‌دید. رفتن او 
پایــان زندگی یــک بازیگر بــا کارنامه‌ای مشــخص اســت؛ کارنامــه‌ای که 

بخشی از تاریخ نمایش معاصر ایران را در خود دارد.
و شــاید بهتریــن راه بــرای بدرقــه او همیــن باشــد کــه فیلم هــا و 
نمایش هایــی را که در آنهــا بازی کــرده دوباره ببینیــم؛ نه بــرای پر کردن 
جای خــالی‌اش، بلکه بــرای اینکه ببینیم ســیروس ابراهیــم‌زاده چگونه 
بازی می کــرد. او هنوز میــان همان نقش هــا، میزانســن ها، دیالوگ ها و 
ســکوت هایی که از خود به جا گذاشــته، حضور دارد؛ می توان دوباره به 
تماشایش نشست و دریافت که چگونه بیش از شش دهه از زندگی اش 
را پای این حرفه گذاشــت. غیبــت او از میــان ما، چیــزی از حضورش در 
آثارش کم نمی کند؛ او هر بار که در یکی از آن نقش ها دیده شود، دوباره 

به صحنه و قاب بازمی گردد.
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